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فرهیختگان و پرریختگان

گمان می کنم اگر نگوییم همه، اما بسیاری  �
از ما بــه یاد داریم که ســال گذشــته فضای 
مجازی پر از تصاویر حمایت برانگیز از ماجرای 
کوبانی بــود که در اکثــر این تصاویــر، زنانی 
«گیسوفروهشــته به دامــن» را می دیدیم که 
در کادری بســته، کنار تلی از خاک با لبخندی 
بر دهــان، تفنگ در دســت دیده می شــدند؛ 
تصاویری که به ســمبل مقاومــت در کوبانی 
تبدیل شده بود و صفحه به صفحه به اشتراک 
گذاشــته می شــد و کم نبودند هنرمندانی که 
در همراهی با ایــن تصاویر متکثر، به طراحی 
پوســتر و اعلام همراهی همت کــرده بودند. 
در ایــن بین، چنان جــوی راه افتــاده بود که 
هیچ کدام از این حامیــان مقاومت در کوبانی 
تحمل کوچک ترین سؤال ناهمراه را نداشتند. 
به یاد دارم وقتی یک جا پرسیده بودم «کجای 
این عکس های با کادر بســته نشانگر مقاومت 
در کوبانــی اســت؟» و همچنین طــرح کرده 
بــودم «این نــوع عکس های با کادر بســته را 
پشــت هر تل خاک در هر گوشه دنیا می شود 
گرفت. کافی است زنی لباس نظامی بر تن، با 
موهای آشــفته، تفنگی در دست بگیرد و کنار 
تلی خاک، ایســتاده یا نشسته، لبخندی بر لب 
داشته باشد، آن وقت می شود سمبل مقاومت 
در کوبانــی یا هر جای دیگر». اما آن پرســش 
و ایــن نظــر با اعتــراض و توهین هــای مکرر 
روبه رو و به همراهی با داعشیان تعبیر شد. اما 
هیچ  کس و مطلقا هیچ کس، مشخصا به ایراد 

از این پرسش و نظر، نپرداخت. 
آنچه به گمان من در این بین به راه افتاد، به 
جوی تبلیغاتی می مانست که همه دلدادگان 
چنیــن مبارزانی را بــه برنتافتن پرسشــگری 
ســوق می داد، طوری که هر نظری غیر از آن 
را همراهی بــا داعش تلقی می کــرد و هنوز 
هم بعــد از چندین مــاه، آن فضــای بصری 
را به شــکلی مطلــق و بی پرســش و تدقیق 
پذیرفته می داند. حتی بعــد از آنکه نیروهای 
ائتلاف طــی چند ماه با بمباران شــبانه روزی 
کوبانــی، آن هم با مســاحت هفــت کیلومتر 
مربعــی (یعنی فقــط ۲۵۰۰ در ۲۸۰۰ متر) و 
شــخم زدن این شهرک کوچک، بازگشت مردم 
بــه کوبانی را ثمــره مقاومت تلقــی کردند و 
باز هــم در مقابل این پرســش کــه التجا به 
نیروهایی که امپریالیســتی خوانده می شــوند 
و امروز شــهرکی را شــخم زده انــد، چگونه 
می شود نشــانه مقاومت نیروهای جان برکف 
تلقی کرد؟ یا به توهین متوســل می شــوند یا 
تهمت همراهی با داعش.  اما ماجرا چیست؟ 
واقعیت این است که همه ما ترجیح می دهیم 
جهان را آن طوری که دوســت داریم، ببینیم و 
جهان امــروز را هم با همــه تصاویر متنوعی 
که هر لحظه در آن منتشــر می شود، گزینشی 
نــگاه می کنیم. فرقی هم نمی کند چه کســی 
باشــیم؛ مردمی عادی یا نخبگانی فرهیخته. 
اصــلا فرهیختگــی و پرریختگــی در این بین، 
تفاوتی نمی کند. همــه ما وقتی در جوی قرار 
می گیریم، چشم بر هرچه آن جو را به پرسش 
می کشــد، می بندیم و دل در گرو تصویری که 
دوســت داریم می دهیم. التجا به امپریالیسم 
و شخم زدن یک شهرک کوچک را نمی بینیم و 
درعوض، به اشتراک هرروزه تصاویری با کادر 
بسته از زنان تفنگ به دست، پشت تلی از خاک 
می پردازیم و آن را نشــانه مقاومت (مقاومت 

در کجا؟!) می دانیم. 
این همــه را گفتــم تــا به این ســخن آخر 
برســم. چند ماه بعد از ماجــرای کوبانی و آن 
جو تبلیغاتی و آن ســیل عجیــب تصویری از 
زنان تفنگ به دســت و آن همه حمایت کلامی 
و بصری بــه راه افتاده، حالا اتفاق مشــابهی 
نزدیک کوبانی در جریان است و هیچ کدام از آن 
نمی نویسند  مبارزه حتی سطری  «یقه چاکان» 
چه رسد به  اشــتراک نهادن تصویری از ماجرا. 
در صد کیلومتری کوبانی شهرکی است به نام 
«تل ابیض» که چندروز است توسط نیروهای 
ائتلاف بمباران می شــود تا نیروهای اشغالگر 
داعش به عقب رانده شــوند و از آن سو همان 
نیروهایی که بعد از شخم زدن کوبانی به عنوان 
سمبل مقاومت مشهور شدند، از زمین به «تل 
ابیــض» وارد می شــوند. در کنار ایــن رخداد 
آنچه می ماند، بیرون راندن و آوارگی ســاکنان 
«تل ابیض» اســت. حال سؤال از آن هواداران 
مقاومــت این اســت که این بار چرا ســاکتید؟ 
چــرا هیچ تصویــری از این رنــج و آوارگی به 
اشــتراک نمی گذارید؟ بیــن آن آوارگی و رنج 
با ایــن آوارگی و رنج چــه تفاوتی وجود دارد 
که برای آن بر ســر و ســینه می کوفتید و برای 
این ســکوت می کنید؟ آیا اگــر داعش مردمی 
را آواره کند بد اســت و اگر نیروهای مقاومت 
مردمــی را از محــل زندگی شــان آواره کنند، 
خوب؟ آنجــا فرهیخته ایــد و هنرمند و اینجا 
پرریخته و عامی؟ تصاویرتان کو؟ پوسترهایی 

که می ساختید کجاست؟

چسب و قیچى

هدیه ای که مرا 
«بر فراز آسمان ها» برد

 شکی نیست که هدیه تولد، ماندگارترین هدیه در  �
زندگی هر انسانی اســت. من هم در طول سال های 
زندگــی ام بارهــا هدایایــی گرفته ام که هرکــدام اثر 
ویژه ای بر روح من گذاشــته است؛ از خواندن آهنگ 
Happy birthday توســط نوازنــدگان و مردم حاضر 
در کنســرت های خارج از ایران گرفته تا آوردن کیک 
تولد روی صحنه و... امــا یک ماه واندی پیش، زمانی 
که با اندکی یأس قرار بود ســاعت چهار صبح ایران 
را به مقصد آمریکا ترک کنم و درحالی که تنها دو روز 
به تولدم مانده بود، نیمه شــب هدیه ای از نوازندگان 
خوب و قدیمی ارکستر سمفونیک تهران گرفتم که تا 
همین امروز هم یادآوری اش مرا ســر شوق می آورد. 
وقتی ۱۸سال داشتم، قبل از آنکه برای ادامه تحصیل 
به خــارج از ایران مهاجرت کنم، قطعه ای ســاختم 
کــه بعدها در تیتراژ پایانی فیلم «بر فراز آســمان ها» 
اســتفاده شــد. خوب به  خاطر دارم که این قطعه را 
با نوازنده های طــرازاول آن زمان ضبــط کرده بودم 
و وقتــی از ایــران می رفتم، نمی دانســتم که تکلیف 
این قطعــه چه می شــود. حتی فیلــم را هم ندیده 
بــودم چون در ســال های نزدیک بــه انقلاب پخش 
شــد و بالطبع زمان چندان مناســبی نبــود که دیده 
شــود. خوب یادم هســت که چون مرحوم واروژان 
موســیقی متن این فیلم را ســاخته بود، اغلب مردم 
تصور می کردند که موسیقی تیتراژ پایانی هم ساخته 
اوســت. درحالی که این قطعه ای بــود که من در ۱۸ 
سالگی ســاخته بودم و اصلا نمی دانستم تکلیفش 
چه می شــود. آن شــب چندنفر از نوازندگان ارکستر 
با همین قطعه مرا غافلگیــر کردند. وقتی به دیدنم 
آمدند گفتند آقای رضا تاجبخش با شــنیدن نوار آن 
قطعه که چهل واندی ســال پیش، اجرا و ضبط کرده 
بودیــم تمام نت ها را نوشــته و با تبحــر زیاد همان 
تنظیم و ارکستراسیون را (که بسیار هم دشوار است) 
بازنویســی کرده اســت و حدود ۳۰ نفر از نوازندگان 
خوب کشــورمان در اســتودیو - با هزینه شخصی و 
علاقــه خود- آن را دوباره اجــرا و ضبط کرده اند. اما 
ماجرای هدیه بی نظیر تولد من به همین جا ختم نشد. 
من این قطعه را برای اولین بار در اســتودیو «بل» که 
هنوز هم فعال است، با آقای ویگن داووی ضبط کرده 
بودم و نوازنده ها آن شــب - که ساعت دیگر از نیمه 
هم گذشــته بود- مرا به همان اســتودیو بردند و آن 
قطعه را برایم پخش کردند. بعد از بیش از ۴۰ســال 
- یک ماه پیش- قطعه ای را که در نوجوانی ســاخته 
بودم، در اســتودیویی می شنیدم که برای اولین بار آن 
را در آنجا ضبط کــرده بودم. تمام آن خاطرات برایم 
زنده شد؛ راهروهای استودیو بل، شور و شوق جوانی 
برای ضبط قطعه ای تــازه، نوازنده هایی که در همان 
راهرو ها راه می رفتند و موسیقی ای که در گوش جانم 
می پیچید. حالا بعد از گذشــت یک ماه مطلع شــدم 
ایــن تک آهنگ را که بــا صدای خواننــده توانمند و 
خوش صدای کشورمان، نیما مسیحا، ضبط شده بود 
- برای دانلود- روی ســایت موسیقی ما گذاشته اند. 
این بهانه ای شــد تا از طریق این چند خط بار دیگر از 
نوازندگان عزیزی که چنین هدیه خاطره انگیزی را - به 
مناسبت روز تولدم- به من دادند، تشکر کنم؛ هدیه ای 
که در پاسخش تنها می توانم بگویم، همیشه در قلب 

من جای دارید... .

یادداشت روز
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شــرق: پرتره فاطمه معتمدآریا، بازیگر سینمای ایران در کنار ۱۵ چهره 
بین المللــی کــه در طول عمر خود به منافع مشــترک بشــریت یاری 
رســانده اند، در گالری ســازمان ملل در نیویورک به نمایش درآمد. این 
نمایشگاه شــامل مجســمه هایی همچون پوســته های زمین و پرتره  
چهره های اثرگذار جهانی اســت کــه با حمایت کمپیــن «زمان برای 
اقدامی جهانی» در مقر ســازمان ملل در نیویورک با شــعار «دگرگونی 
قدرت هنر» به نمایش گذاشته شده است. این کمپین در درجه نخست 
به منظور افزایش آگاهی مخاطبان از تغییرات آب وهوا و اکوسیســتم 
شکننده زمین تشکیل شده است. درواقع، مواد و مضمون مجسمه های 
این نمایشــگاه از عناصر طبیعی زمین و از طبیعت گوشــه وکنار جهان 
گرفته شــده اند. معتمدآریــا بازیگری که هم اکنــون فیلم «قصه ها» و 
تئاتر «تونل» بــا بازی او به نمایش درآمده، همــواره فعالیت هایی در 
جهت ایجاد صلح جهانی داشته و هم اکنون پرتره او، در کنار دو چهره 
منتخب ســینمایی دیگر از جمله ادری هیپبورن و ساتیا جیت رای روی 

دیوار سازمان ملل رفته است.
نمایشــگاه ســازمان ملل چندی پیش با پیام ســام کوته سا، رئیس 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مبنی بر نزدیکی انسان به طبیعت و 
نگهداری از زمین و ایجاد زبان مشترک انسان و طبیعت بازگشایی شد.

 ،Fabrizio Ruggiero در این نمایشــگاه ۱۶ پرتره، اثر نقاش ایتالیایی
اســت که به عنوان نماد مردم همه قاره هــای جهان که در طول عمر 
خود به منافع مشــترک بشــریت یاری رســانده اند، به نمایش درآمده 
اســت. در این نمایشــگاه پرتره پیر کلاور آکندنگوی (گابن)، مایا آنجلو 
(آمریکا)، جون بیس (آمریکا)، ادری هیپبورن (انگلســتان)، واســیلی 
کاندینسکی (روسیه)، ام کلثوم (مصر)، گونگ لی (چین)، میریام ماکابا 
(آفریقای جنوبی)، ادگار مورن (فرانســه)، فاطمه معتمدآریا (ایران)، 
اوکوت بپتیک (اوگاندا)، ســاتیا جیت رای (هند)، سباســتیو ســالگادو 
(برزیل)، وول سوئینسکا (نیجریه)، نگوی گی وا تییونگو (کنیا) و مالایا 

یوسف زی (پاکستان)، روی دیوارها قرار گرفته است.
این اتفاق بین المللی با حضور ســه چهره سینمایی جهان از جمله 
ســینماگری ایرانی، نشــان می دهد که هنر هفتم تا چه اندازه می تواند 
ســفیر خوبی برای رقم خوردن اتفاقات مثبت صلح طلبانه در سراســر 

جهان باشد.

افتخاری دیگر برای سینمای ایران
پرتره «معتمدآریا» بر دیوار سازمان  ملل آویخته شد

 گویــا ایــن اولین باری اســت کــه در ایران  �
مسابقه ای به این صورت در ارتباط با موسیقی و 

سینما برگزار می شود. درست است؟ 
فکر می کنم همین طور باشد. تا آنجا که من یادم 

هست، بله اولین بار است. 
  چطور شد در «ایران برگر» روی شعر سیاوش  �

کسرایی کار کردید؟ 
بنــده از دوران نوجوانــی افتخار آشــنایی با این 
عزیــز نازنین را داشــته ام. جلســات ماهانــه ای در 
منزل «ه.الف. سایه» تشــکیل می شد که من هم در 
آن جلســات بودم و آنجا با بســیاری از بزرگان ادب 
کشــورم از جمله سیاوش کســرایی آشنا شدم و این 
دیدارها در حقیقت یکی از رهنمودهای بزرگ زندگی 
هنری ام شد. آهنگ ساز این ترانه ارشک رفیعی است 
که مســتقیما زیرنظر و با مشورت خود من ساخته و 
پرداخته شده. در شعر «دانه های باران به شیشه ها، 
ترانــه دارد»، زنده یــاد ســیاوش کســرایی زیباترین 
احساســات عاشــقانه را در قالبی اجتماعی به نظم 

کشیده است. یادش گرامی. 
 به نظر شــما این گونه برنامه ها می تواند تأثیر  �

مثبتی بر سینما و موسیقی و به طورکلی هنر کشور 
داشته باشد؟ 

مســلما می تواند بســیار تأثیرگذار باشد. منتها به 
شــرطی که اولا مــا هنرمندان بتوانیــم به یک درک 
جمعی اعتقــاد پیدا کنیــم و از تک گرایی، منم های 
خودخواهانه و استادســالارانه دســت  برداریم و با 
افکار مردم بازی نکنیم. مثل هنرمندان کشــورهای 
پیشــرفته ســطح بینش هنری مان را بالاتــر ببریم و 
انتقادپذیر شــویم. دوم آنکه برگزار کنندگان این گونه 
برنامه های هنری از ورود به دسته بندی و مافیابازی 
اجتنــاب کنند. متأســفانه در کشــور ما هر تشــکل 
هنری ای که به وجود آمده، بالاخره سر از مافیابازی 
و گروه بنــدی درآورده و همین عملکردها بزرگ ترین 
آسیب و لطمه را به هنر مملکت ما وارد کرده است. 

 عملکــرد پانزدهمین جشــن حافظ را چطور  �
دیدید؟ 

آنچه مشــاهده کردم، در جشــن دنیــای تصویر، 
به نظــرم مثبت آمد. امیدوارم بــه همین منوال و با 

انسجام و نظم بیشــتر این راه را ادامه دهند و هرگز 
ســر از مافیابــازی درنیاورند و همچنــان انصاف و 
عدالت، تخصص و شــورا را ســرلوحه کار خود قرار 

دهند. 
 تا آنجا که می دانیم، این اولین همکاری شما  �

با یک فیلم ساز در خواندن تیتراژ نیست؛ گویا قرار 
بود با علی حاتمی هم در «دلشــدگان» همکاری 

کنید. چرا آن همکاری شکل نگرفت؟ 
زنده یاد علی حاتمی از طریق جمشــید مشایخی 
به همکاری با من ابــراز علاقه کرده بود. حاتمی به 
مشــایخی می گوید چون با ناظری دوســت هستی، 
در منزلت جلســه ای بگذار که آشنا شویم. جمشید 
مشــایخی به من زنــگ زد و قرار گذاشــتیم و علی 
حاتمــی آمــد و برای من هــم هدیــه ای آورد. بعد 
برنامه ریزی کار انجام شــد و چند جلســه با اســتاد 

حسین دهلوی گذاشتیم. 
حتی خبر آن در مجله فیلم هم منتشــر شد. اما 
چون کنســرتی در آمریکا داشتم، مجبور شدم بروم. 
بعــد از ۱٫۵ مــاه که برگشــتم، دیدم انجــام آن کار 
قســمت من نبوده. این بود که در این ســال ها برای 

انجام کار با سینما رغبتی نداشتم. 
سال ها گذشت و به خصوص با اجرای «دانه های 
باران به شیشــه ها ترانه دارد» ســیاوش کســرایی و 
پیشــنهاد آقای جعفری جوزانی، کارگــردان، به این 
نتیجه رســیدم که چون صدای مــن می تواند از نظر 
تصویــری تأثیری داشــته باشــد، ایــن راه را باز کنم 
و دریچــه ای علاوه بر موســیقی، در ســینما و تئاتر 
بگشایم. من همیشه به سینما و تئاتر بسیار علاقه مند 
بودم و همیشــه به تئاترهای استاد سمندریان عشق 

می ورزیدم و علاقه داشتم.
 با بهرام بیضایی رفت وآمد داشتم و از اندوخته ها 
و دانش این اســتاد بزرگ همیشــه اســتفاده کردم. 
طبیعتــا با اکثر کارگردان ها از نزدیک محشــور بودم 
ولی این چندســال برای کارکردن راغب نبودم، اما از 

این به  بعد این حضور ادامه خواهد داشت. 
 پس آوازخواندن شما برای سایر فیلم ها ادامه  �

خواهد داشت؟ 
بله، حتما ادامه خواهد داشت. 

 در این زمینه پیشنهاد دیگری نداشته اید؟  �
چــرا دعوتی دیگر هم از طــرف آقای میرکریمی 
شده بود. در جلساتی که ما مشغول کار «ایران برگر» 
بودیم، آقای میرکریمی هم آمدند و جلســاتی برای 
فیلم ایشــان داشتیم، ولی چون خیلی وقت کم بود، 
دیدم بهتر است انجام ندهیم و قرار شد همکاری مان 

برای فیلمی دیگر باشد. 
 با این تقدیری که از شــما صــورت گرفت و  �

همین طور ماجرای همکاری با آقای حاتمی و بعد 
همکاری با آقای جعفری جوزانی، به نوعی شــما 
از خانواده سینما محسوب می شوید.  هم عضوی 
این روزها بحثی می شــود راجع به قهر مخاطب 

و تماشاگر از ســینما. فکر می کنید آیا مخاطب با 
سینما قهر کرده است؟ 

وقتی خط مشی منسجمی در مدیریت یک کشور 
اتخاذ نمی شــود، طبیعتا با این افت وخیزها روبه رو 
می شــویم که مردم با یک هنر قهر کنند ولی دوباره 
مخاطب بازمی گردد. این اتفاقات مقطعی اســت و 
واکنش مــردم در مقابل یک عملکرد اســت. چون 
مردم ایران هرگز نمی توانند خودشان را از هنر، از یک 
فیلــم خوب، از یک تئاتر خوب، محروم کنند. مردمی 
هســتند که به خاطر سابقه هنری ایران و بزرگانی که 
مثل خورشید در آسمان هنر درخشیده اند، علاقه به 

هنر را در ژن خود دارند. 

گفت وگو با شهرام ناظری به مناسبت در یافت تندیس جشن حافظ

با افکار مردم، بازی نکنیم
شــرق: «این هنرمند نه تنها در عرصه موســیقی بلکه در ادب و ادبیات نیز استاد است». اینها صحبت های 
جمشید مشایخی بود زمانی که تندیس بهترین موسیقی تیتراژ فیلم را به شهرام ناظری اهدا می کرد. مراسم 
معرفی برگزیدگان پانزدهمین جشن سینمایی حافظ در حالی ۲۶خردادماه در تالار وزارت کشور برپا شد که 
از شوالیه آواز ایران به پاس اجرای ترانه فیلم ایران برگر تقدیر شد و این خواننده تندیس بهترین جایزه ترانه 
این جشن را از دستان مشایخی دریافت کرد. در این مراسم از همایون شجریان نیز برای آواز فیلم «آرایش 
غلیظ» تقدیر شــد. اختصاص این تندیس ها به دو هنرمند کشــورمان از میان کاندیداهای دیگر موسیقی؛ 
علیرضا قربانی (سریال های سال های ابری و پرده نشین)، علی لهراسبی (سریال همه چیز آنجاست) و رضا 

یزدانی (فیلم متروپل) صورت گرفت. با ناظری به مناسبت دریافت این تندیس گفت وگو کردیم. 

شرق: تغییر و تحولات ســیما این روزها به شبکه آموزش رسیده 
و تعطیلی برنامه های پرمخاطب ازجمله دســتان و رادیو هفت 
در دســتور کار مسئولان این شــبکه قرار گرفته است. درحالی که 
هر هفته ســاعت ۲۱ علاقه مندان موســیقی منتظر پخش برنامه 
«دســتان» از این شبکه هســتند، دیشــب، برای چهارمین هفته 
متوالی، انتظار علاقه مندانِ موســیقی برای دیــدن این برنامه به 
سرانجام نرســید تا زمزمه هایی مبنی بر لغو یک برنامه موسیقی 
در تلویزیون به گوش برســد. «دســتان» تنها برنامه تلویزیونی با 
موضوع موسیقی است که حدود دو سال است از شبکه آموزش 
پخش می شــود. آخرین برنامــه تلویزیونی «دســتان» با حضور 
میهمان هایی چون حمید متبســم و استاد قنبری مهر آماده رفتن 
روی آنتن صداو ســیما شده بود؛ اما مدیران شبکه آموزش جلوی 
پخــش این برنامه را گرفته اند و دلیل این امر را نداشــتن رویکرد 
آموزشــی این برنامه اعلام کرده اند. «دستان» از دو سال پیش با 
حدود صد برنامه هر جمعه ســاعت ۲۱ و تکرار آن شنبه ساعت 
۲۱ پخــش می شــد. روابط عمومی شــبکه «آمــوزش» تا لحظه 
تنظیم خبر هیچ اطلاع رســانی ای درباره لغــو این برنامه یا علتِ 
پخش نشــدن این برنامه، انجام نداد و تنها حســین ساری، مدیر 
شــبکه آموزش، با اشاره به لزوم هماهنگ شــدن برنامه سازان با 
رویکرد آموزشی و مهارتی این شبکه عنوان کرد برنامه «دستان» 

به صــورت موقت و بــرای بالابردن جنبه های آموزشــی تعطیل 
شــده است. مدیر شــبکه آموزش درباره تغییر رویکرد این شبکه 
و تعطیلی برنامه موســیقایی «دستان» به مهر گفت: «در رویکرد 
جدیدی که سیما در پیش گرفته، بناست شبکه ها براساس هویت 
تعریف شــده ای حرکــت و برنامه تولید کنند تا ایــن امر منجر به 
یک تنوع جدی در برنامه ها شــود. به همین دلیل قرار است برخی 
از برنامه هــا مدتی روی آنتن نروند تا عوامــل برنامه تلاش کنند 
برنامه ها را در راســتای رویکرد جدید شبکه آموزش تولید کنند. 
برنامه «دســتان» نیز به صورت موقت تعطیل شــده اســت تا در 
فرصتی که در اختیار تهیه کننده و دیگر عوامل برنامه قرار گرفته، 
جنبه های آموزشی و مهارتی برنامه بالاتر رفته و با رویکرد شبکه 

آموزش همسو شود».
از ســوی دیگر، روز گذشــته عوامل برنامــه «رادیو هفت» با 
انتشــار متنی در صفحه سایت رســمی خود اعلام کردند ادامه 
ســاخت «رادیو هفت» با شــرایط فعلی امکان پذیر نیســت. در 
بخشی از این یادداشت آمده: «به دنبال تغییرات جدید در فضای 
شبکه آموزش و پس از تلاش های فراوان برای رسیدن به تعامل 
دوجانبه میان ســازندگان برنامه و تصمیم گیرندگان، متأســفانه 
این تلاش ها به توافق منجر نشــد. همچنین میزان درخواســتی 
به صورتی بود که ســاختار «رادیو هفت» از شکل همیشگی خود 

خارج می شــد و این نه به نفع شبکه بود و نه با سلیقه مخاطب 
فهیم همخوانی داشت؛ بنابراین ضمن درک مصالح جدید سیما 
و با احترام به  میلیون ها مخاطبی که هرشب به میهمانی آرامش 
و اندیشــه می آمدند، اعــلام می داریم که ادامه ســاخت «رادیو 
هفت» با شــرایط فعلی امکان پذیر نیست. بدون شک بزرگ ترین 
افتخار ما جلب نظر  میلیون ها بیننده ای بود که در سراسر ایران و 
جهان، رســانه ملی را برای تماشا انتخاب می کردند و امیدواریم 
که ایــن رابطه همچنان و بــه زودی از طریقی دیگــر ادامه پیدا 
کند». به گزارش ایســنا، هرچند مدیر شــبکه آموزش پیش ازاین 
در گفت وگویــی با این خبرگزاری، توضیحاتــی را درباره تعویق و 
ســاخت سری جدید برنامه «رادیو هفت» عنوان کرده بود اما این 
امر محقق نشــد. مدیر شــبکه آموزش همچنین عنوان کرده بود 
که «رادیو هفت» یکی از پرمخاطب تریــن برنامه های تلویزیونی 
اســت که سال هاست پخش شده و مخاطبان هنوز آن را پیگیری 
می کنند اما طبیعی اســت که برنامه «رادیو هفت» نیز همچون 
سایر برنامه ها باید با مأموریت شبکه گام بردارد و استثنائی وجود 
ندارد. تعطیلی این دو برنامه پربیننده، خصوصا «دستان» که تنها 
برنامه موسیقایی «ســیما» محسوب می شد، تلویزیون را بیش از 
پیش در رکود فرومی برد و البته باعث دوری بیشــتر مخاطبان از 

رسانه ملی خواهد شد. 

لغو «دستان»، خداحافظى «رادیو هفت»
پشت آنتن
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